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  پسر جوانی در پی اختلافات خانوادگی،خودروهای 

درون باغ ویلای برادرش را به آتش کشــید و درحالی 

از صحنه وحشــتناک آتش ســوزی گریخت که امدادگران آتش نشــان هم 

نتوانستند با کپسول های دستی،شعله های سرکش را خاموش کنند.

به گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان ،این حادثــه هولنــاک چند روز 

قبل در تاریکی شــب هنگامی اتفاق افتاد که فردی وحشــت زده و هراسان 

با پلیس 110 تماس گرفــت و از آتش گرفتن خودروهــا ،درون باغ ویلایی 

واقع در بولوار شــاهنامه مشــهد خبر داد. به دنبال دریافت این خبر نه تنها 

گروهی از عوامل انتظامی با دستور سروان مصطفی حسنی )رئیس پاسگاه 

فردوسی(عازم خیابان شاهنامه 34 شــدند، بلکه خودروهای آتش نشانی 

نیز ،آژیرکشان به ســمت باغ ویلای مذکور حرکت کردند اما محیط صحنه 

حادثه و شــرایط محل به گونه ای بود که امدادگران امکان نزدیک شدن به 

محل آتش سوزی را نداشــتند، به همین دلیل آن ها با کپسول های دستی 

به سوی خودروها دویدند که در شعله های آتش می سوخت اما خالی شدن 

کپسول ها نیز فایده ای نداشت و دقایقی بعد خودروها درون ویلا در شعله 

های آتش به خاکستر نشستند.

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی اســت از ســوی دیگر بررسی 

های میدانی نیروهــای انتظامی حکایت از آن داشــت که 2 خــودروی پژو 

207 و پرایــد111 در پــی اختلافات خانوادگــی و به طور عمــدی به آتش 

کشــیده شــده اســت. این در حالی بود که تحقیقات میدانی پلیس زوایای 

دیگری از تیرانــدازی در محل را نمایــان کرد که موجب وحشــت اهالی آن 

منطقه شده بود . 

با گــزارش ماجرای تیراندازی و اخــال در نظم و امنیت عمومی به ســردار 

سرتیپ دوم احمد نگهبان )جانشین فرمانده انتظامی خراسان 

رضوی(این ماجرا اهمیت ویژه ای یافت و بدین ترتیب مقام ارشد 

انتظامی دستورهای محرمانه ای برای دستگیری متهمان فراری 

و عاملان تیراندازی در بولوار شــاهنامه را صادر کرد و از نیروهای 

انتظامی خواســت تــا امکانات تخصصــی را در ردزنی آنــان به کار 

گیرند.

طولی نکشــید که با این دســتور ویژه،گروهی از افسران کارآزموده 

با هدایت مســتقیم رئیــس پاســگاه انتظامــی فردوســی رصدهای 

اطلاعاتی را برای شناسایی مخفیگاه عاملان این حادثه وحشتناک 

در حالــی آغــاز کردند کــه ادامــه بررســی هــای میدانی نشــان داد 

مرد50ساله ای دارای ثروت و املاک زیادی در آن منطقه ویلانشین 

است اما روز حادثه یکی از فرزندان او برای دریافت سهم و ثروت بیشتر 

نزد پدرش رفته بود که بــه خاطر مخالفت پدر با خواســته اش ،ناگهان 

درگیری دلهره آوری بیــن آن ها رخ داد و در این میــان »ر« که به همراه 

یکی از دوستانش به منزل پدر رفته بود،او را هدف ضربات خود قرار داد 

و سپس به همراه یکی از دوستانش ازآن جا گریخت. لحظاتی بعد پدر با 

پسر دیگرش که »ع«نام دارد، تماس گرفت  و ماجرای کتک کاری »ر« را با 

قلبی پر از اشک و اندوه به وی اطلاع داد. این گونه بود که »ع« به نزد پدرش 

آمد و به همراه یکدیگر در حالی به طرف ویلای »ر«حرکت کردند که شعله 

های خشم از وجودشان زبانه می کشید. 

هنوز دقایقی بیشتر از این اختلافات و درگیری های خانوادگی نگذشته بود 

که آن ها وارد باغ ویلای»ر«شدند اما هیچ کس را در آن جا ندیدند. به همین 

دلیل و طبق تحقیقات اولیه پلیس،ناگهان شــهروندان با شــنیدن صدای 

شلیک گلوله،شعله های آتش را دیدند که از داخل ویلا زبانه می کشید. در 

این شرایط دوست »ر«از مخفیگاه بیرون آمد و با مشاهده خودروی پرایدش 

که در شعله های آتش می سوخت با پلیس و نیروهای امدادی تماس گرفت.

بنابر گــزارش روزنامه خراســان ،بــا لو رفتن حضــور پدر در صحنه شــلیک 

و آتــش ســوزی،دامنه 

نیروهــای  تحقیقــات 

بــه  انتظامــی 

ر  پــد ( » ک « ل منز

امــا  خانواده(رســید 

او نقــل مــکان کــرده 

و بــه مــکان نامعلومی 

رفتــه بــود. از طــرف 

دیگر با توجــه به تاکید 

فرمانــده  جانشــین 

خراســان  انتظامــی 

ت  عملیــا ، ی ضو ر

ردزنــی  تخصصــی 

متهمــان ادامــه یافت 

تــا ایــن کــه بالاخــره 

محــل اقامــت جدیــد 

»ک« در شــاهنامه 69 

شناســایی شــد. با توجه به حساســیت موضــوع واحتمال مســلح بودن 

متهمان فراری،روند عملیات با رعایت نــکات امنیتی به مرحله جدیدی 

رســید و این گونه نیروهای پاســگاه انتظامی فردوســی،در یک عملیات 

هدفمند وضربتی مرد50ساله را درحالی دستگیر کردند که یک دستگاه 

موتورسیکلت سرقتی از منزل وی کشف شد. 

بررســی هــای پلیــس در ایــن بــاره بیانگــر آن بــود کــه موتورســیکلت 

مذکور4ســال قبل از منطقه خواجه ربیع ســرقت شده اســت، بنابراین 

عوامــل انتظامــی بــا بهــره گیــری از ســامانه ثبت ســرقت های وســایل 

نقلیه،مــال باختــه را نیــز شناســایی کردنــد و بــا دســتور مقــام قضایی 

،موتورسیکلت را به وی تحویل دادند. 

اما مرد50ساله که مدعی بود فقط در صحنه شلیک وآتش سوزی حضور 

داشــته اســت، جرایم وحشــت آور را به فرزندان فراری خود نسبت داد و 

گفت:اسلحه متعلق به »ر«است اما پسرم»ع«خودروها را با ریختن ظرف 

20لیتری بنزین به آتش کشید.

به گزارش روزنامه خراســان،از سوی دیگر مرد50 ســاله با دستور مقام 

قضایی روانه زندان شد و بدین ترتیب رصدهای اطلاعاتی برای شناسایی 

مخفیگاه و دستگیری دو متهم 22 و 24 ســاله این پرونده وحشت انگیز 

وارد مرحله جدیدی شد.

● 22 ربیع الثانی 1446 		 ● شنبه، 5 آبان 1403
● 26 اکتبر2024 		 ● شماره 21617

حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

بغض سیـاه ! 
بـا آن کـه پسـرم رفتارهـای غیرمنتظـره زیـادی داشـت امـا متاسـفانه به 

کارهـای عجیـب او توجهـی نمـی کردیـم. تصـورم ایـن بـود کـه او بـازی 

هـای کودکانه خـاص خـودش را دارد اما امروز که با جسـد حلـق آویز او 

روبـه رو شـدم تـازه فهمیدم کـه ...

بـه گـزارش اختصاصـی روزنامـه خراسـان ، زن جـوان سـیاه پـوش کـه 

هنـوز از شـوک مـرگ ناگهانـی فرزنـدش بیـرون نیامـده بـود، در حالی 

کـه »بغـض سـیاه« گلویـش را مـی فشـرد،درباره ماجـرای خودکشـی 

17سـاله اش بـه مشـاور و مـددکار اجتماعـی کلانتـری نجفـی  پسر

گفت:پسـرم از زمانـی کـه 6 سـال بیشـتر نداشـت بـا مشـاهده صحنـه 

های اعدام،سـعی می کـرد ایـن گونـه رفتارهـا را تقلید کنـد. حتی یک 

بـار بـا دسـتانم چشـمانش را گرفتم تـا لحظـه بـه دار آویختن یـک جوان 

را نبینـد ولـی متاسـفانه موفـق نشـدم و او در همـان دوران کودکـی آن 

صحنه تلخ را دید. از آن روز به بعد پسـرم همواره بـه دنبال مکان خلوت 

و اتـاق دربسـته ای بود تـا همـان صحنه دردنـاک را بـه نمایـش بگذارد. 

به همین دلیـل نگرانـی عجیبی داشـتم و مـدام از او مراقبـت می کردم 

تا این رفتـار خطرناک را تکـرار نکند. چند بـار فرزندم را در این شـرایط 

وحشـتناک دیدم و او را از رفتارهای دلهره آور بازداشتم اما هیچ گاه به 

خاطرم نرسـید که او را نزد مشـاور متخصص یا روان پزشک ببرم، چون 

این رفتارهای دور از ذهن را بازی های کودکانه خاص تعبیر می کردم 

. بالاخـره پسـرم در حالی بـه سـن نوجوانی رسـید کـه تنها و گوشـه گیر 

بود. او هیچ دوسـت و رفیقی نداشـت و مدام در اتاق دربسـته به سر می 

بـرد. فقط گاهـی با پـدرش بیرون مـی رفـت و بقیـه اوقـات را درون اتاق 

خودش بـود و من هر بـار کتابی را در دسـت او می دیدم ،فکـر می کردم 

مشـغول مطالعه و خواندن دروس مدرسـه اسـت. با آن که بارها او را در 

سـن کودکـی دیده بـودم کـه صندلـی زیر پایـش می گذاشـت تـا صحنه 

حلـق آویـزی را اجـرا کنـد امـا اکنـون دیگـر تصـور نمـی کـردم در سـن 

نوجوانی هـم همـان رفتارهـای خطرناکـی را انجـام دهد کـه در دوران 

کودکـی بر ذهـن و افـکارش نقش بسـته بـود! او رفتارهـای غیرمنتظره 

زیادی داشـت اما متاسـفانه من هـم مانند بسـیاری از مـادران ،آن ها را 

ناشـی از هیجانـات فرزندم می دانسـتم تـا این که چنـد روز قبـل زمانی 

که از خواب بیدار شـدم ،وحشـت زده جسـد حلـق آویز پسر17سـاله ام 

را دیدم که از میلـه بارفیکس چهارچوب در اتاق آویزان بود. سراسـیمه 

و هراسـان به سـویش دویدم و پیکر بی جانش را تکان دادم اما پاسـخی 

نشـنیدم . بلافاصلـه او را پاییـن کشـیدم ولی ...

دیگـر بغـض سـیاه گلـوی مـادر را فشـرد و در میـان هق هـق گریـه ادامه 

داد:کاش قوانینـی وضـع شـود کـه صحنـه هـای اعـدام و حلـق آویـزی 

مقابـل دیـدگان کـودکان و نوجوانـان قـرار نگیـرد. مـا فرزنـد خـود را به 

خـاک سـپردیم امـا ای کاش ...

گـزارش اختصاصـی روزنامه خراسـان حاکی اسـت با توجه بـه اهمیت 

و حساسـیت ایـن ماجـرای تاسـف بـار ،گـروه تجسـس کلانتـری نجفـی 

مشـهد در حالـی بـا دسـتورهای ویـژه سـرهنگ محمـد ولیان)رئیـس 

کلانتری(به تحقیـق و مطالعه درباره ابعاد و زوایـای مختلف این حادثه 

تلـخ پرداختنـد کـه پـدر ومـادر وی اعتقـاد داشـتند دیگـر نـه تنهـا در آن 

منزل مسـکونی نمی توانند بـه زندگی ادامـه دهند، بلکه نگـران فرزند 

خردسـال دیگر خـود نیـز بودند کـه ...

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

در پی آتش سوزی عمدی رقم خورد

خاکسترنشینی خودروهای ویلا درآغوش شعله های خشم!

 

   

 دزد داربست‌های شهری به دام افتاد
سید خلیل ســجادپور- سارق پرایدسواری که به 
میله های آهنی داربست شهری دستبرد می زد 

و آن ها را به تبعــه خارجی خریــدار ضایعات می 

فروخت،با ردزنی های پلیسی دستگیر شد و به 8 

فقره سرقت اعتراف کرد.به گزارش اختصاصی 

روزنامه خراسان ،به دنبال دستبردهای سریالی 

به داربســت های شــهری در حوزه اســتحفاظی 

کلانتری آبکوه مشــهد،ردزنی هــای اطلاعاتی 

در دایره تجسس آغاز شــد و ماجرای این سرقت 

ها از چند زاویه گوناگون زیــر ذره بین تحقیقات 

قرارگرفت چراکــه ماموران انتظامی بر اســاس 

تجربه پلیسی یقین داشتند که سارق یا سارقان 

میلــه هــای آهنی داربســت هــا را به خریــداران 

ضایعات می فروشند. به همین دلیل و با دستور 

سرهنگ روح ا... لطفی)رئیس کلانتری آبکوه(

گــروه عملیاتــی در چند شــاخه اطلاعاتــی وارد 

محل شدند و به تحقیق در این باره پرداختند .از 

سوی دیگر یکی از شاخه های عملیاتی با بررسی 

دوربین های ترافیکی به سرنخی از یک دستگاه 

پراید رسیدند که در صحنه های سرقت داربست 

دیــده می شــد. پیگیــری شــماره پــاک خودرو 

نشــان داد کــه مالــک آن از دزدان ســابقه داری 

اســت که ســوابق متعدد کیفری دارد، بنابراین 

نشانی مالک خودرو در بزرگراه شهید طرحچی 

شناسایی شد اما ســارق مذکور که از آن جا نقل 

مکان کرده بود در یکی از روستاهای اطراف خین 

عرب ودر یــک عملیات ضربتــی بــه دام افتاد.با 

توقیف خودروی پراید ،متهم نیز به مقر انتظامی 

منتقل شد و مورد بازجویی های فنی قرارگرفت. 

وی کــه بــا مســتندات انکارناپذیر پلیســی روبه 

رو شــده بود، لب به اعتــراف گشــود و راز 8فقره 

دستبرد به داربســت های شــهری را فاش کرد. 

این ســارق جــوان همچنین خریــدار ضایعات را 

نیز به پلیس لو داد و مدعی شــد میله های آهنی 

داربست را به فردی تبعه خارجی)افغانستانی(

می فروشد. 

با این اعترافات بلافاصله عوامل دایره تجسس با 

هماهنگی قضایی عازم بزرگراه شهید طرحچی 

شــدند و مالخر امــوال ســرقتی را نیــز در حالی 

دســتگیر کردند که در بازرســی از انبار ضایعات 

وی مقادیــری از میلــه هــای داربســت ســرقتی 

کشف شد. تحقیقات پلیس در این باره همچنان 

ادامه دارد. 

قصاب های  مالخر  به  کلاس فنی وحرفه ای می روند
توکلی - پروانه کســب ســه قصاب  مالخر  باطل 
شــد،مجرمان  مــادام العمــر از کار در حرفــه 

قصابی منع شــدند.به گزارش  خراسان ،رئیس 

دادگســتری شهرســتان فاریاب ، صدور احکام 

اعضــای بانــد بــزرگ ســرقت احشــام در ایــن  

شهرســتان  جنوبی  کرمان را اعــام کرد و ادامه 

داد: ۷ نفــر از محکومــان  این باند بــه تحمل ۴۵ 

ماه حبــس تعزیــری و رد مال به شــکات پرونده و 

۷۴ ضربه شــاق تعزیری محکوم شدند.قاضی 

ایمان محمدی افزود: پــس از دریافت گزارش و 

شــکایت ۳۵ دامدار مبنی بر سرقت دام های آن 

ها، این  موضوع  در دســتور کار دادســتانی قرار 

گرفــت.وی اظهارکرد: پــس از انجــام اقدامات 

اطلاعاتــی، متهمان شناســایی شــدندویکی از 

بزرگ ترین باند‌های سرقت جنوب استان کرمان 

که متشکل از مجرمان  سابقه‌دار در جرم سرقت 

بودند، متلاشی شد. این مسئول قضایی ارزش 

دام های سرقت شده را بالغ بر۳۰میلیارد ریال 

ذکر کردوگفت: این باند به صورت حرفه‌ای اقدام 

به ســرقت شــبانه تعداد قابل توجهی از احشــام 

کرده بودند کــه باعث ایجــاد نارضایتی عمومی 

شده بود.رئیس حوزه قضایی شهرستان فاریاب 

افزود:مجــازات قانونــی بــرای متهمــان  در نظر 

گرفته شده است. وی اضافه کرد: با توجه به این 

که سه نفر از اعضای این باند در حرفه قصابی در 

جنوب استان  کرمان مشــغول کار بودندو شیوه 

کار آن هــا به ایــن گونه بوده اســت کــه دام‌های 

ســرقتی را به عنــوان مالخر تحویــل می‌گرفتند 

ودر قصابی به فروش می‌رســاندند که  با دستور 

قضایــی پروانه کســب قصابی آنان ابطال شــد و 

مادام العمــر از کار در حرفه قصابی منع شــدند. 

وی گفــت :بر اســاس رای قاضی  پرونــده ، برای 

مجازات تکمیلی این سه  قصاب ملزم به فراگیری 

حرفه و شــغل جدید تحت نظارت ســازمان فنی 

و حرفه‌ای شــدند تــا پــس از تحمل مجــازات در 

حرفه‌ای دیگر مشغول کار شوند.

عکس ها اختصاصی خراسان

عکس اختصاصی خراسان

تصویری از تلاش امدادگران برای فرونشاندن شعله های آتش

تصویر خودرو ها بعد از آتش سوزی


